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چشم به راه تولد فرزند دومش شهيد شد
  شكوفه زماني

پاســدار شــهيد رضا ظفرمند، متولد چهاردهم 
مرداد۱۳۷۱ بود كه در يازدهم اسفند۱۴۰۴ در حمله 
رژيم‌صهيونيســتي به محل كارش در سنندج به 
شهادت رســيد. رضا در حالي شهيد شد كه فرزند 
دومش هنوز به دنيا نيامده بود و اين ديدار به قيامت 
موكول شــد. منيره يارم طاقلو، همسر شهید با دو 
يادگار يكي پيش از شهادت و ديگري در راه مجبور 
شد بار سنگين دوري و دلتنگي را به تنهايي به دوش 
بكشد.  همسر شهيد در گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد: 
»آقا رضا پيش از آنكه بتوانــد فرزند دومش را در 
آغوش بگيرد، پر كشيد و به سوي معبود شتافت.«

شهيد در چه خانواده‌اي رشد يافت؟
همسرم در يك خانواده مذهبي در محله خضر همدان كه 
محله‌اي پرجمعيت و قديمي است، متولد شده بود. فرزند 
دوم خانواده و داراي يك خواهر بزرگ‌تر و يك خواهر و 
برادر كوچك‌تر از خودش بود. پدر شــهيد اصالتاً عشاير 
هستند و شغل ايشان بازنشســته كارخانه پگاه همدان 
اســت. فاطما گوديني، مادر شــهيد هم اهل روستاي 
گودينه كنگاور اســت. رضا دوران ابتدايي را در مدرسه 
غدير گذراند. مادر رضا مي‌گفت كه شــهيد هميشه در 
سر صف مدرسه دعاي فرج را مي‌خواند. ايشان در دوران 
كودكي بيشتر از سن خودش درك مي‌كرد و مسائل را 
متوجه مي‌شد. درك بالايي هم نسبت به امور و مسائل 
روز داشت. همچنين بدون اينكه كسي درخواست كمك 

كند به كمك و حمايت ديگران مي‌شتافت. 
رضا دوران راهنمايي را در مدرســه شــهيد مقصودي 
همدان گذراند و در مقطع تحصيلات دبيرستاني‌اش وارد 
رشته برق در هنرستان اميركبير شــد. بعد از گذراندن 
پيش‌دانشگاهي براي ادامه تحصيلات به شهر خرم‌آباد 
رفت و به مدت دو ســال آنجا درس خواند و دو ســال 
ديگرش را در جهاد دانشگاهي همدان گذراند. نهايتاً در 
اسفند سال ۱۳۹۴ به خدمت سربازي رفت. آقا رضا دوران 
سربازي را به ترتيب در شهرهاي سمنان، تبريز، اراك و 

نهاوند گذرانده بود. 
شهيد چه سالي به خواستگاري شما آمد؟

۱۳ اســفند ۱۳۹۸ بــود كــه بعدهــا دقيقــاً بــا روز 
خاكســپاري‌اش در تاريخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ مصادف 

شد. 
من و رضا تقريباً نسبت فاميلي داريم و ازدواج ما به حالت 
سنتي رخ داد. در تاريخ ۴ تير ۱۳۹۹ زندگي پر از عشق 
و علاقه ما شروع شد. زندگي ما بسيار شيرين و لبريز از 

عشق و محبت بود. رضا بسيار باايمان و باتقوا بود. 
به گفته خانواده‌اش و با توجه به شــش ســال زندگي 
مشترك پر از عشق و با محبت كه با هم داشتيم، متوجه 
شدم كه رضا بسيار به نماز اول وقت اهميت مي‌دهد. هيچ 
روزي خواندن دو ركعت نماز شكرش در برنامه زندگي‌اش 
فراموش نمي‌شد. در روزهايي كه پدر آقارضا سركار بود، 
رضا كمك‌حــال مادر و مادربزرگ‌هايش مي‌شــد. رضا 
همدم تنهايي مادرش در غربت بود. مادر رضا وابستگي 
شديدي به ايشان داشت. اكنون در نبودش، مادرش خود 
را با پسرهاي رضا سرگرم مي‌كند. مادر شهيد مي‌گويد 
خدا را شاكرم كه چنين دست‌گل‌هايي از رضا به يادگار 

مانده است. 
چند فرزند از شهيد به يادگار مانده است؟

شهيد دو فرزند دارد؛ پسر اول »محمد كريم« و پسر دوم 
»عليرضا« نام دارد و در ارديبهشت ۱۴۰۵ بعد از شهادت 
پدرش به دنيا آمد. اين دو فرزنــد، قوت قلب من و مادر 

شهيد هستند. 
از روحيات شهيد به چه موردي مي‌توانيد اشاره 

داشته باشيد؟
رضا بســيار شــوخ‌طبع و خنده‌رو بود. روحيه منطقي 
ايشان باعث شده بود تا مشــاور و رازدار همه دوستان و 
اطرافيانش باشد. آقا رضا ليسانس برق داشت و در محل 
كار بسيار فعال بود. طبق گفته همكاران، ايشان صورت 

پرنور و اخلاق بزرگ‌منشي و دلسوزي‌هاي بسياري براي 
ديگران داشت. 

همكاران رضا مي‌گويند ايشان براي ما مانند برادر بود و با 
اينكه مي‌دانستيم در شرايط خوبي قرار ندارد، اما از كمك 

مالي به ديگر همكاران دريغ نمي‌كرد. 
شــهيد علاوه بر تقواي بالا به دليل كمك‌هاي بي‌دريغ 
به ديگران و انجام كارها صرفاً براي رضاي خدا در ميان 
دوستان به »شهيد زنده« معروف بود؛ رضا بسيار دلسوز 

پدر، مادر و خانواده‌اش بود. 
شهيد در طول زندگي‌اش چه سختي‌هايي را 

پشت سر گذاشته بود؟
رضا قبل از ازدواج با پشتكار زيادي كه داشت، مشاغلي 
مانند دستفروشي، كار در رستوران و مرغداري را تجربه 
كرده بود. مدت كوتاهي بعــد از ازدواج هم در كارخانه 
خوش‌نوش همــدان كار کرد و در نهايت توانســت در 
مرزباني و امور امنيتي فعاليت كند. شهيد تلاش زيادي 
براي فراهم كــردن مايحتاج خانه و آينــده خانواده‌اش 
داشت. يكي ديگر از ويژگي‌هاي بارز اخلاقي رضا احترام 
بســيار به پدر و مادر و بزرگ‌ترها و ارزش قائل شدن به 
خانواده بود. اهــل كمك‌هاي بي‌دريغ بــه خانواده بود 
و دوســتانش بود و به دليل ايمان قوي و كمك زياد به 

ديگران او را شهيد زنده خطاب مي‌كردند. 
يك روز به آقارضا گفتم خداراشــكر مي‌كنــم كه تو از 
بچه‌هاي عمليات نيســتي، ولی در جواب به من گفت: 
»منيره مگر بچه‌هاي عمليات همســر ندارند؟ خانواده 
ندارند؟ آن بنده خدايي كه مرزباني مي‌كند، مگر خانواده 
ندارد. اصلًا در كل اگر من هم طوريم شود تو همسر شهيد 

مي‌شوي مگر همسر شهيد شدن بد است؟«
آن روز من اين حرف رضا را به شوخي گرفتم. گويا رضا از 

چيزي خبر داشت و من نمي‌دانستم. 
رضا هميشــه مي‌گفت: »كمك بايد براي رضاي خدا و 

بدون چشمداشت باشد.«
واقعاً رضا با همه فرق داشــت او همه كار را براي رضاي 

خدا انجام مي‌داد. 
چطور شد شما از شهر همدان به شهر سنندج 

مهاجرت كرديد؟
يك‌سال پس از شروع زندگي مشترك‌مان در يكم خرداد 
۱۴۰۰ رضا وارد شغل پاسداري شــد و در تاريخ چهارم 
تيرماه همزمان با اولين سالگرد ازدواج‌مان ما اسباب‌كشي 
كرديم و به سنندج رفتيم. آنجا يك واحد آپارتمان اجاره 
كرديم. در يازدهم بهمن‌ ۱۴۰۰ پسر بزرگم به دنيا آمد 
و رضا اســم عموي شــهيدش به نام محمدكريم را كه 
در عمليات كربلاي ۵ شــهيد شــده بود، روي پسرمان 
گذاشت؛ با به دنيا آمدن محمدكريم شيريني زندگي‌مان 

چند برابر شد. 
همانطــور كــه محمدكريــم بزرگ‌تــر مي‌شــد 
شلوغ‌كاري‌هايش نيز بيشتر مي‌شــد، ولي رضا با وجود 
خستگي كار، براي پسرمان وقت بسياري مي‌گذاشت و با 

او بسيار بازي مي‌كرد. 
در ســال ۱۴۰۲ به دليل ناتوانی در پرداخت اجاره خانه 
دوباره به همدان برگشــتيم و در كنار خانواده همسرم 
زندگي كرديم. تايم كاري رضا به صورت شيفتي و ۲۴ در 
۴۸ ساعت بود. بايد موقع رفتن به محل خدمتش مسير 
همدان و سنندج را طي مي‌كرد. در بهمن ۱۴۰۳ موفق 
شديم يك آپارتمان ۵۰ متري در سنندج خريداري كنيم 
و رضا به فروشنده فرصت داد تا تقريباً چهار ماه بعد خانه 
را تخليه كند. ما در تاريخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ از همدان به 
سمت سنندج اسباب‌كشــي كرديم تا در خانه خودمان 
ساكن شويم كه مصادف شد با اولين روز جنگ ۱۲ روزه 
ما بسيار خوشحال بوديم كه توانسته بوديم بعد از سال‌ها 
سختي در منزل خودمان ساكن شويم، ولي نمي‌دانستيم 

كه عمر اين خوشحالي براي ما بسيار كوتاه است. 
شهادت آقارضا به چه صورت در جنگ رمضان 

اتفاق افتاد؟
روز نهم اسفند ۱۴۰۴ بود. حوالي ساعت ۱۱ صبح رضا 
با من تماس گرفت و گفت: »حاضر شــو تــا به همدان 

برويم.« پرســيدم: »مگر در همدان اتفاقي افتاده است 
كه بايد آنجا بروم؟« رضا در جواب من گفت: »نه تهران 
را زده‌اند.« من هم طبق معمول و در آماده‌باش‌هاي رضا 
به همدان مي‌آمدم تا رضا خيالش از ما راحت باشــد. ما 
در نهم اسفندماه به همدان رفتیم و روز يازدهم كه روز 
شــهادت رضا رقم خورد يك ربع قبل از شهادتش با هم 
صحبت كردیم و گفت: »منيره خيالت راحت باشــد ما 
اداره را خالي كرديم«، ولي من همچنان استرس داشتم 
و با يكي از همكارانش تماس گرفتم. گويا رضا از قبل هم 
با همكارانش هماهنگ كرده و به آنها گفته بود با توجه 
به اينكه من شــرايط خوبي ندارم، اگر من با آنها تماس 
گرفتم، بگويند خيالتان راحت باشد، جايمان امن است. 

آنقدر رضا با اين حرفش خيال من را راحت كرده بود، 
مني كه عادت داشتم حتي در شــرايط عادي هر نيم 
ســاعت با رضا تماس بگيرم و صحبت بكنم، آن روز تا 
ساعت 3 بعدازظهر تماس نگرفتم. آن روز منزل پدرم 
بودم كه صداي مادرم را از حياط شــنيدم. در عرض 
چند ثانيه كل فاميل را داخل حياط ديدم و هر كس را 
مي‌ديدم التماسش مي‌كردم كه به من بگويد چه خبر 
شده اســت؟ آنها هم به خاطر وضعيت حاملگي من 
مي‌گفتند، رضا مجروح شده است. خلاصه سريع من 
را به خانه پدرشوهرم رســاندند و جمعيتي را كه خانه 
آنها ديدم و ديدن آن صحنه گوياي همه چيز براي من 
بود. اين دل من بود كه نمي‌خواســت حقيقت را باور 
كند. آنها به من و مادرش گفتند رضا مجروح شــده 
اســت و من هم واقعاً با شــنيدن اين حرف آن را باور 
كرده بودم. نمي‌خواســتم به هيچ وجه شهادت رضا 
را قبول كنم. من در همين باور بودم كه ديدم شــب 

بنرهاي شــهادت رضا را جلوي در منزل پدرهمسرم 
نصب كرده‌اند. آنجا بود كه باورم شد، رضا شهيد شده 
اســت، ولي باز هم نمي‌خواستم اين خبر را قبول كنم 
تا روزي كه معراج شهدا رفتم و پيكر رضا را ديدم و به 
محمدكريم هم نشانش دادم و پسرم هم گريه مي‌كرد 
و مي‌گفت: »مامان چرا صورت بابا اينقدر سرد است.« 
روزهاي سخت زندگي من از همان لحظه شروع شد. 
آن روز گويا دنيا يك‌باره بر ســر من فرود آمد و ويران 
شد. در ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ پســرم دومم و يادگار 
شهيد به دنيا آمد و اسم آن را عليرضا گذاشتم كه با هر 
نگاه به صورتش و صداكردنش رضا را تصور كنم و ببينم. 
پسرهايم در نبود پدرشان براي من قوت قلب بزرگي 
هستند و بزرگ‌ترين آرزو و هدف من بزرگ‌كردن دو 
رضاي ديگر است. اين را به جرئت مي‌گويم كه لباس 
شهادت برازنده تن رضا بود و ايشان عاقبت‌بخير شد. 
پيكرش در گلزار شهداي همدان روبه‌روي حسينه در 

كنار شهداي جنگ رمضان خاكسپاري شد. 
چه خاطراتي از زندگي مشترك از شهيد داريد؟

زندگي ما همــه‌اش خاطره بــود، نمي‌دانــم كدام را 
خدمتتان بگويم. فكر كنم آخر آبان 1404بود كه من 
و آقارضا با خانواده‌اش به مشهد رفتيم. در آنجا بود كه 
خبر بارداري فرزند دومم را به خانواده همســرم دادم و 
آنها خيلي از شــنيدن اين خبر خوشحال شدند. حتي 
رضا گفت كه فيلم شادي پدر و مادرش در اين لحظه را 
بگيريم تا آن فيلم ثبت خاطرات شود؛ اينطور هم شد. 
از خاطرات ديگرمان كه رضا بســيار از شنيدن آن خبر 
خوشحال شد، رفتن پدر و مادرش به حج واجب در سال 
۱۴۰۲ بود. گويا يك اتفاق بسيار بزرگي در زندگي‌اش 
رخ داده بود و مي‌گفت: »هيچ چيز نمي‌توانست من را 
به اندازه سفر پدر و مادرم به حج واجب خوشحال كند.« 
رضا واقعاً در زندگي بســيار شــكرگزار بود. مثلًا وقتي 
حقوقش را واريز مي‌كردند با آنكه كم بود، ولي شكرگزار 
بود و مي‌گفت: »من فكر مي‌كنــم اين پول‌هايي كه ما 
مي‌گيريم بيشتر از حد زحماتي است كه ما مي‌كشيم.« 
فكر مي‌كرد حفظ امنيت ملت جزء وظيفه شخصي‌اش 
اســت كه دارد انجام مي‌دهد. همه‌اش مي‌گفت زياد از 
حقش دارد پول مي‌گيرد. با اينكه واقعاً بسيار در كارش 
زحمت مي‌كشيد، هميشه به موقع در كارش حاضر بود. 
به گفته همكارانش »رضا عادت داشت كارهايي كه در 
وظيفه و حيطه كاري‌اش نبود، فعاليت داشــته باشد. 
اگر كاري از دستش برمي‌آمد از انجام دادن آن دريغ و 
كوتاهي نمي‌كرد و آن را انجام مي‌داد. با اينكه آن كار از 

وظايف كاري‌‌اش نبود.«
رضا خيلي معتقد بود كه حتماً بايد پدر و مادر از دســت 
فرزند راضي باشند، يعني معتقد بود اينطور طرز برخورد با 
پدر و مادر تأثير مستقيمي در آينده و زندگي انسان دارد. 
اگر پدر و مادر راضي باشند انسان عاقبت‌بخير مي‌شود، 
ولي اگر پدر و مادر كوچك‌ترين ناراحتي از دست فرزند 

داشته باشند واقعاً زندگي‌اش مختل مي‌شود. 
به عنوان سخن آخر چه پيامي براي ماندن مردم 

در تجمعات ميداني شبانه داريد؟
واقعاً هر كســي در حد توان خودش هرجور كه امكانش 
را دارد و هرطــور كه مي‌تواند به كشــورش كمك كند. 
حالا هر كسي در حد توان، در حد كار و حيطه‌كاري‌اش 
مســئوليتش را به خوبي انجام دهد. ان‌شاءالله چه مردم 
چه مسئولان مملكتي وظيفه خودشــان را به درستي 
انجام دهند و بتوانند به خوبي مسئوليت خود را در مسير 

شكوفايي كشور در حد توانشان انجام دهند. 
نكته آخر بايد بگويم، رضا در حالي به درجه رفيع شهادت 
رســيد كه فرزند دوممان هنوز متولد نشــده بود. اين 
فراق، ســنگين‌ترين آزمايــش الهي براي من اســت و 
اميدوارم از پس آن به درستي برآيم و در كنار آن بتوانم 
تربيت دو فرزندم را به نحو احســن انجام دهم و آنها را 
در ادامه‌دهنده مسير پدرشــان بزرگ و تربيت كنم. با 
اســتعانت از پروردگارم مي‌خواهم اين مسير دشوار را با 

دادن صبر برايم آسان کند؛ آمين يا رب العالمين. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد پاسدار رضا ظفرمند از شهداي جنگ تحميلي رمضان

شــهيد دو فرزنــد دارد. پســر اول »محمدكريــم« و پســر دوم »عليرضا« 
نام دارد که در ارديبهشــت ۱۴۰۵ بعد از شــهادت پدرش به دنيــا آمد. اين دو 
فرزند، منبع قوت قلب من و مادر شــهيد هســتند. همســرم خيلي دوســت 
داشــت فرزند دومش را ببيند، اما قســمت نبود و قبل از تولدش شــهيد شــد

رضا واقعاً در زندگي بسيار شكرگزار بود. 
مثلًا وقتي حقوقش را واريز مي‌كردند، 
با آنكه كــم بود، ولي شــكرگزار بود و 
مي‌گفت: »من فكر مي‌كنم اين پول‌هايي 
كه ما مي‌گيريم بيشــتر از حد زحماتي 
است كه ما مي‌كشيم.« فكر مي‌كرد حفظ 
امنيت ملت جزء وظيفه شــخصي‌اش 
اســت كــه دارد انجــام مي‌دهــد

پاسخ جدول شماره 7725

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7726

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ل و ب ن ا ت س ا  ت ك  ر ا ش م 1
 و ر م ي ن  ف و خ  و ي ل ا ك  2
 ي د ب ك   ه  ل ل ا ب ز ح  ت ا 3
 ه  ن ك   ا م ه   ت ش ه   ج ر ف 4
 ج ه   د ر و  ن م ي  گ ن ه  ا 5
 ر  ن ا د ا ب ا  ر و ا ب  ت 6
 گ ا ي د  ر ا ر ش  ي ن و ر  7
 ه  ت ك   ن ه  ر  م ن م  ج و م 8
  ش و ن ا  ي ش ي م  ر و م ا 9

 ا  ت ا ي ن  ه  م ا ن ب ش  ر 10
 س ك  ي ب  ا ي ر  ي م ا  م ك  11
 ك  ا ن  ب و ا  م ا د  و س ت 12
 و ر  ر ا ك  و ك  ي ن  ق ا ت ي 13
 ن و ك  ا ر  ر ي ن  ه  ي ل ق ن 14
 ت ن د ي ز ر  ن و ف ا م ا ر گ 15

 
 

از بالا به پايين
 1-خورشــيد - جگر - رود آراز - ســنگ عيار نما  2-نرمش هندي‌ها - مقابل مدح - پرنده باوفا - لقب بهشت  
 3-سريع‌ترين روش شنا - نوعي آجر  4-صحنه نمايش - پسوند خريدار - قطعه زمين كشاورزي - صنم - ناشنوا  
 5-پايتخت موريتاني - همســايه كلمبيا و برزيل  6-منگ - تخته شروع فيلمبرداري - معدن   7-مساوي - 
خوشگذراني - محصول ساوه - فلز رسانا  8-آب دهنده - حيوان خرطوم‌دار  9-دختر لر - بسيار ملامت كننده 
- سيمرغ - اسب تبريزي   10-مسافت نظامي - بايكوت - ليست غذاي رســتوران  11-بازده - آشپز نيكوكار 
ضحاك   12-سدي در جنوب - خاك كوزه‌گري - نام قديم فردوس - دشــنام - چاشني غذا  13-روزگاران - 
 جانشــين   14-نخ جراحي - واحدي براي اندازه‌گيري طول معادل يك متر - تصديق روســي - ســبزي سالاد 

 15-دستي - خونابه - حق گردنک‌لفتی - نوعي برادر و خواهر

از راست به چپ
 1- از جاذبه‌هاي گردشگري همدان - پوست انداختن جانوران  2- زينت روي - دروازه‌بان بايرن مونيخ - بالانس 
حساب و كتاب - عنصر شيميايي  3- فني در كشتي - برجستگي لاستيك - ‌کیلحظه - تا  4- مركز مركزي - 
سرمايه خردمندان - مسکوک طلا در دورۀ هخامنشی  5- كمانگير معروف - نويسنده بذله‌گو ايرلندي خالق »سرباز 
شكلاتي« - سرشب   6-بخشش - لانه پرنده - پدر آذري - از حروف شرط  7-نفس - شامي - رنج - سرماي سخت 
 8-مرواريد - درخت زبان گنجشك   9-سفيد آذري - از پرندگان - ظاهر و آشكار - ورزش دونده   10-تست 
- بدبو - پلنگ - پول تايلند  11-رنگ طبيعت - محل تلاقي زمين و آسمان - طناب محكم  12-نخست وزير 
ترور شده پاكستان - تزوير - شهر سيمان قزوين  13-سرحدات - فرمولي در مسابقات اتومبيلراني - شراب - بت 

بي‌سروپا  14-زنده - گفتار - همدام - نفس خسته   15-سخنراني - صاحب كتاب رستاخيز
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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